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 ر باب اخلاق، مکتب فلسفی جدیدینگاه به نظریات ارسطو دبرخی متفکران معاصر همچون انسکوم، گیچ و فوت با  

 واسطه آن بتوانند مسائل اخلاقی در دوران معاصر را حلل کننلد    گرایی نوارسطویی خلق کردند که به تحت عنوان فضیلت

بلاب   کنیم بله بررسلی دیلدگاههای وی در ایلن    فیلیپا فوت یک واقعگرای اخلاقی تمام عیار است و در این مقاله سعی می

های مختلف آن ارائه خلواهیم دادیلم    بپردازیم؛ به همین دلیل ابتدا تعریفی از واقعگرایی اخلاقی در دوران معاصر و مؤلفه

هلای  گرایلی ممکلن اسلت یکلی از ایلن مولفله      باشلد کله هلر نحلله واقلع     گرایی اخلاقی دارای چهار مولفه متمایز میواقع

فلوت واقعگرایلی خلود را تحلت نظریله       اما فوت به هر چهلار مؤلفله بلاور دارد     چهارگانه را بپذیرد و دیگری را رد کند؛

ای کله فلرد بله آن تعللق     کند، به این معنی که هنجارهای اخلاقی را باید از طبیعت گونله هنجارمند بودن طبیعی مطرح می

 ضاوت قرار داد های طبیعی آن نوع مورد قدارد استخراج کرد و رفتار افراد آن نوع را با توجه به ویژگی

  طبیعی های واقعگرایی اخلاقی، خوبی طبیعی، هنجارمند بودنمؤلفهگرایی اخلاقی، فیلیپا فوت، واقع :کلیدی های واژه
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 مقدمه

علی وظیفه دارد به همسایه خلود کملک   » دو گزاره

آیلا  را در نظر بگیرید؛ « علی مرد قدبلندی است»و « کند

طور که برای صادق بلودن گلزاره دوم مزم اسلت     همان

حقیقتی متناظر با آن وجلود داشلته باشلد، بایلد حقیقتلی      

 متناظر با گزاره اول نیز در جهان واقع وجود داشته باشلد 

گرایلان اخلاقلی همچلون     واقلع نلد   که آن را صلادق ک 

هلای اخلاقلی    کله گلزاره   بر ایلن باورنلد    1جی  ای  مور

 مسللله هلا بله ایلن     حاکی از امر واقع هستند و صلدق آن 

 کننلد  درستی گلزار    آن امر واقع را بهبستگی دارد که 

(Moore, 1903: chapter I  )کله واقلع   دیگلری  نکته-

یلن اسلت کله    بله آن معتقدنلد ا   2همچون گیبارد گرایان

 هللای اخلاقللی صللادق وجللود دارنللد     گللزاره اصللومً

(Schroeter, August 2005    ایلن دو بلاور، دو حکلم  )

گرایللان اخلاقللی بلله آن  بنیللادینی هسللتند کلله تمللام واقللع

هلای دیگلری از    اعتقاددارند، گرچه ممکن است شلاخه 

ند کله تعهلدات دیگلری بله ایلن دو      باشل  نیز گرایی واقع

 مسللله اوللین  بلدین ترتیلب     حکم اساسلی االافه کننلد   

گرایان پی بردن به شرایط صلادق یلا کلابب بلودن      واقع

کله اگلر آن گلزاره     یک گزاره اخلاقی است و دوم این

متنلاظر بلا آن   در جهلان  صادق باشد باید چه امر واقعلی  

 وجود داشته باشد که آن را صادق کند 

خلاقی به یلک یلا هلر دوی    گرایان ا در مقابل، ناواقع

هلا   ن کنند  ممکن اسلت برخلی از آ  میحمله  احکاماین 

سخن گفتن از امور واقلع  های اخلاقی را  ی گزاره وظیفه

معتقدنلد کله ایلن     3گرایان اخلاقی ناشناخت مثلاً، ندانند

 دارنلد  هلا درواقلع محتلوای معرفتلی و شلناختی ن      گزاره

ملدافعان نظریله   گرایلان، همچلون   همچنین برخی نلاواقع 

                                                           
1 Moore. G.E 

2 Gibbard. Allan 

3 Moral Non- Cognitivism 

تواننلد   هلای اخلاقلی ملی    د کله گلزاره  این باورن بر ،خطا

ولی مشلکل ایلن اسلت کله      ،گزارشگر امور واقع باشند

   هیچ گزاره اخلاقی صادقی وجود ندارد

 ،تطابق خوبی دارد 4عقل سلیمبا گرایان  واقعدیدگاه 

های اخلاقی راجع به اموری در  معتقدند گزاره زیرا آنها

تواننلد صلادق یلا     کننلد و ملی   جهان خارج صلحبت ملی  

گرایلی   واقلع  گرایی اخلاقی همچلون  ابب باشند  واقعک

متافیزیکی این مزیلت را دارد کله شلهود ابتلدایی ملا را      

کند، به این صورت که بلاور دارد وقتلی ملا     برآورده می

کنلیم آن چیلز حتملاً وجلود      راجع به چیزی صحبت ملی 

 :Devitt, 1984) دارد و جملات ما تهی و پوچ نیسلتند 

234  ) 

-گرایلی ملی  تفصیل بیشتر بله شلرح واقلع   در ادامه با 

گرایلی  هلای واقلع  به تبیین مؤلفله در بخش اول  پردازیم،

 ای از نظرات مدافعان و مخالفلان اخلاقی و ارائه خلاصه

به بررسلی واقعگرایلی اخلاقلی از    و در بخش دوم  هاآن

 6بللا توجلله بلله کتللاب خللوبی طبیعللی  5نگللاه فیلیپللا فللوت

  خواهیم پرداخت

 

 گرایی اخلاقی در فلسفه معاصر واقع

گرایلی اخلاقلی بلا کتلاب اصلول       بحث درباره واقلع 

 شللود  بللین نوشللته جللی  ای  مللور آ للاز مللی   7اخلاقللی

گرایللان اخلاقللی اتحللاد نظللر وجللود نللدارد و از     واقللع

توان به تعریف دقیقی  های ایشان نمی کردن دیدگاه جمع

هلا   ن آنگرایی رسید  تنهلا املر مشلترکی کله بلی      از واقع

مسللتقل از  ،وجللود دارد ایللن اسللت کلله اعیللان اخلاقللی 

هللا وجللود دارنللد و بللرخلا      دیللدگاه و نظللر انسللان  

                                                           
4 Common sense 

5 Foot, Philippa 

6 Natural Goodness 

7 Principia Ethica (1903), by G.E.Moore 
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بلر  محلور نیسلت     گرا، اخلاق، انسانهای بهنیت دیدگاه

چهلار   ،هلا همین اساس فلاسفه برای تحلیلل بهتلر نظریله   

و  3، معناشللناختی2شللناختی ، وجللود1متللافیزیکی لفللهمؤ

گرایی اخلاقلی از   ( را در واقعFinlay, 2007) 4هنجاری

 کنند هم متمایز می

برخلی از ایلن    گلرا ممکلن اسلت    هر فیلسلو  واقلع  

هلای دیگلر را رد   لفله مؤو  ها را بلاور داشلته باشلد   لفهمؤ

ی که در ایلن مقالله قصلد معرفلی     اما فوت، فیلسوف، کند

گرایی اخلاقی را  ، هر چهار مؤلفه واقعاو را داریم یآرا

 باور دارد 

 

 اخلاقی گرایی مؤلفه متافیزیکی واقع

گرایی معتقدند ازنظلر   مدافعان مؤلفه متافیزیکی واقع

هلا،   ، ماهیلت هلا  شامل ویژگلی متافیزیکی حقایق اخلاقی 

  هلا هسلتند   مسلتقل از انسلان   ،ها و روابط اخلاقلی  هویت

گرایلان   بهنیلت ، 5مایکلل اسلمیت   ، ماننلد مخالفان ایشان

 گرایلی اخلاقلی   متافیزیکی واقع جنبههستند که  6اخلاقی

مؤلفلله  د نللکن را رد مللی و اسللتقلال ماهیللات اخلاقللی  

بلله بحللث گرایللی اخلاقللی بسللیار شللبیه  متللافیزیکی واقللع

 طورکلی مؤلفه متلافیزیکی  بهگرایی در فلسفه است   واقع

مسلتقل از   کله جهلان و اعیلانی    گرایی در مورد ایلن  واقع

قربانیان، )محملد  کنلد  بهن افراد وجلود دارد بحلث ملی   

بلر   گرایلی اخلاقلی   فه متافیزیکی واقعمدافع مؤل  (1311

 ،ای همچلون فضلایل   این باور است که ماهیات اخلاقلی 

هلا   آن مثل واقعیات دیگلری کله در جهلان واقلع شلاهد     

 هستیم، وجود خارجی دارند 

                                                           
1 Metaphysical 

2 Ontological 

3 Semantical 

4 Normative 

5 Smith, Michael 

6 Moral subjectivism 

 اخلاقی گرایی واقع وجودشناختیمؤلفه 

هللا و  هویللت اخلاقللی ماننللدامللور فلاسللفه از برخللی 

، اجبلار، یلا   7عقلانیلت، دلیلل   مثلل  ی اخلاقلی هلا  ماهیت

ها مثلل   یا برخی ویژگی 1برخی روابط مثل توجیه کردن

کنند  حال صحبت می و فضیلت 10، صحیح بودن9خوبی

شناختی این است که آیا بله ازای هلر   لفه وجودمؤ مسلله

بنلدی متنلاظری نیلز در    بندی از امور اخلاقی، دستهدسته

تلوان  واقع وجلود دارد  بلرای توالیح بیشلتر ملی     جهان 

صحبت تنها بر سر این اسلت   ،لفه متافیزیکیدر مؤ گفت

ن وجلود  که آیا واقعیلات اخلاقلی مسلتقل از بهلن انسلا     

-لفه بحث به واقعی بودن دسلته دارند یا نه؛ اما در آن مؤ

شلود  بله عبلارت    های املور اخلاقلی کشلیده نملی    بندی

قی واقعی در جهان وجلود  دیگر، ممکن است امور اخلا

بندی آنها تنها کار بهن بشر باشد و داشته باشند اما دسته

هایی وجود نداشته باشلد   بندیدر جهان واقع چنین دسته

کله آیلا   ایلن  شناسی را در نظلر بگیلریم؛  علم زیست مثلاً

ها وجود دارند متفاوت از ایلن  جانورانی مستقل از انسان

ایی که ما از جانوران داریم هبندیاست که آیا این دسته

نیز در جهلان خلارج و در بهلن خلالق یکتلا نیلز وجلود        

محصلول بهلن انسلان     ها صلرفاً بندیدارند یا اینکه دسته

  (Finlay, 2007) هستند

وقتللی  لفلله وجودشللناختی معتقللد اسللت  مللدافع مؤ

بلودن  ، انسان خلوب  «علی انسان خوبی است»گوییم  می

طلور کله گلزاره     هملان  در جهان خلارج مابلازایی دارد   

 ،شلود  اخلاقی به مواوع و محمول و رابطله تقسلیم ملی   

مابلازایی در جهلان    ها، بندی ل هرکدام از این تقسیممعاد

هللای  هللایی کلله در گللزاره  وجللود دارد  معللادل صللفت 

                                                           
7 Reason 

8 Justification 

9 Goodness 

10 Rightness 
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اشلیایی در جهلان وجلود دارنلد و      ،اخلاقی وجلود دارد 

 ها وجود ای که بین اشیای اخلاقی در گزاره معادل رابطه

هلای واقعلی اخلاقلی در جهلان وجلود       رابطله  ، نیزدارند

، «شلجاعت یلک فضلیلت اسلت    »گوییم  وقتی می  دارند

شجاعت همان شیء اخلاقی است کله در جهلان خلارج    

وجللودی واقعللی دارد، فضللیلت هللم کلله صللفتی بللرای   

ازایللی در جهللان خللارج دارد  در  هشللجاعت اسللت مابلل 

در ازای  ،«گللویی یللک ربیلللت اسللت    دروغ»گللزاره 

گویی یک واقعیت در جهان خلارج وجلود دارد،    دروغ

گلویی   همچنین برای ربیلت هم که صلفتی بلرای دروغ  

هلایی بلین    دانیم که نسبت است مابازایی وجود دارد  می

گلوییم   در شلرایط خاصلی ملی    مثلاًفضایل وجود دارد، 

 گرایللان وجللود عللدالت برتللر از شللجاعت اسللت، واقللع 

ن نسلبت یعنلی هملان    شناختی اخلاقی معتقدند معادل ای

بایلد توجله   برتری هم مابلازایی در خلارج وجلود دارد     

گرایلللی وجودشلللناختی در طلللول   واقلللعداشلللت کللله 

گللرای ؛ یعنللی واقللعگرایللی متللافیزیکی قللرار دارد واقللع

   گرای متافیزیکی نیز هست واقع وجودشناختی لزوماً

گرایلی،   مخالفان اصللی مؤلفله وجودشلناختی واقلع     

از و طرفداران نظریله خطلا هسلتند      1گرایان  یرتوصیف

هلای اخلاقلی اصللاً از     گلزاره  ،گرایلان   یرتوصلیف نظر 

آنهلا    کننلد  موجود در جهان گزارشگری نملی واقعیات 

ای ابللراز  هللا را ارزشللی محلله و تنهللا گونلله ایللن گللزاره

هلا   دانند و بر ایلن باورنلد کله ایلن گلزاره      احساسات می

شان احکام اخلاقی حاکی از عالم واقع نیستند  در نظر ای

 چیزی شبیه به بیان کلماتی همچون آفرین یلا آه هسلتند  

طرفداران نظریه خطا همچلون   ( 139 :1391تکینسون، ا)

علیلر م ادعلای    معتقدنلد  2ریچارد جویس و جان مکلی 

                                                           
1 Non descriptivism 

2 John Mackie 

مبنلی بلر گزارشلگری از     های اخلاقلی  گزارهموجود در 

ها حاکی از هیچ چیزی نیسلتند،  جهان خارج، این گزاره

هیچ واقعیت اخلاقلی واقعلی وجلود نلدارد  عللت       چون

 بنلابراین  تنها سودمندی آنهلا اسلت،   هاوجود این گزاره

 ،جلود نلدارد  و هلا این گزارهچون هیچ واقعیتی متناظر با 

 :Joyce, 2006) هسلتند  کاببهای اخلاقی  همه گزاره

10-35)    

گرایان اخلاقی که به مؤلفله وجودشناسلی بلاور     واقع

گرایللان  شللوند؛ واقللع  دسللته تقسللیم مللی دارنللد بلله دو  

مور گرچه این گرا   طبیعت گرایان  یر گرا و واقع طبیعت

اسلت  املا معتقلد    ،تمایز را برای این دو نحله قائل اسلت 

 ( Moore,1903:13)این مرز مبهم است 

 ، املوری های اخلاقلی  گراها معتقدند ویژگی طبیعت

یللک ویژگللی را در صللورتی طبیعللی     طبیعللی هسللتند 

ورد ای باشد که بتلوان آن را مل   میم که متعلق به شینا می

 آزمون تجربی و علمی قرار داد، به ایلن معنلی کله شلی    

دارای  و هلای مکلانی و زملانی داشلته باشلد      باید ویژگی

  هایی باشد آثار و معلول

 ،هللای اخلاقللی گراهللا معتقدنللد ویژگللی  یرطبیعللت

در نگاه ایشلان دو نلوع علین      های طبیعی نیستند ویژگی

داریم، اعیان علم طبیعی و اعیان اخلاقی  اعیلان اخلاقلی   

گرایلان   هایی اخلاقلی هسلتند کله طبیعلت     دارای ویژگی

ها را از موجودات طبیعلی   توانند این ویژگی معتقدند می

بلرای توجیله ایلن     گرایلان  املا  یرطبیعلت   ،بیرون بکشند

اشللیای  و شللامل دوتکللهرا هللا مجبورنللد جهللان  ویژگللی

شللوند و اشللیای فیزیکللی کلله   نمللی اخلاقللی کلله دیللده 

بله هملین   فلر  کننلد،    کردن هستند دیدن و لمس قابل

گرایان که معتقدنلد اخللاق از اشلیای     ناواقع دلیل برخی

شود تعریف خلود از عللوم تجربلی را     فیزیکی منتج نمی

هلای خلود    پلل بلومفیللد در نوشلته    ملثلاً دهنلد    تغییر می
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کند عللم تجربلی    دهد و ادعا می تعریف علم را تغییر می

 راجع بله اشلیای فیزیکلی تحقیلق کنلد       علمی نیست که

هلای عللی و روابلط     علمی است کله تبیلین   ،علم تجربی

های مختلف اعم از فیزیکی و اخلاقی  علی را بین پدیده

اگللر  (  امللاBloomfield, 2001: 28را بررسللی کنللد)

ای طبیعلی  هل  های اخلاقی قابل تحویل به ویژگی ویژگی

ی هسلللتند  آیلللا هلللای چگونللله ویژگلللی نیسلللتند، پلللس

دسترسی هستند  پاسخ  وسیله علم قابل اند و به رؤیت قابل

مندو ایلن  گرایلی همچلون شلفر    گرایان  یرطبیعلت  واقع

هللایی مسللتقل از اعیللان  ویژگللی ،اسللت کلله ایللن اعیللان 

 1فیزیکی دارند و دارای نلوعی اسلتقلال و خودمختلاری   

هلا و صلفات    هستند  ایلن اعیلان از درون خلود ویژگلی    

هلا را بله خلود مقیلد      کننلد و انسلان   اخلاقی را ایجاد ملی 

 ( Shafer landau, 2003: 56کنند) می

گراهلای  به دو دسته طبیعلت  های اخلاقیگراطبیعت

شللوند  یللک گللرا تقسللیم مللی یربهنیللت گللرا وبهنیللت

ی طبیعلی  ها ویژگی معتقد است گرابهنیت گرای طبیعت

مسلللتقل از محتلللوا و   ،کللله از آن صلللحبت کلللردیم  

های ، دیدگاههای بهنی یک عامل انسانی نیست ایشگر

هلای   هلا و گلرایش   مبنی بر این نگاه است که ایده ایشان

  ای که در بهلن افلراد وجلود دارد واقعلی هسلتند      بهنی

محتوای بهنی افراد درواقع آن حقایق واقعلی در جهلان   

ازنظر ایلن   ها رجوع دارد، اخلاق به آنتند که خارج هس

آن اشیا و صفات اخلاقی واقعلی کله در    ،فیلسوفان تهدس

هلای   همین گلرایش  ،جهان وجود دارند و طبیعی هستند

 ( Papineau, fall 2015) بهنی ما هستند

توانلد اشلکال مختلفلی     گرا میی بهنیتگرای طبیعت

واقعیللات اخلاقللی  ،2ریچللارد برنلت  شللد  ازنظلر داشلته با 

                                                           
1 Autonomy 

2 Brandt, Richard 

(  Brandt, 1979) های واقعی افراد هستند همان گرایش

، واقعلی و طبیعلی   هلای اخلاقلی   ایلن گلرایش   که آیا این

توانلد بنیادهلای ایلن     اسلت کله ملی    هستند یا نه، سلوالی 

هلای دیگلری    ند  نمونله متزلزل کگرایی ساده را  بهنیت

طلور   هملان  ؛گرا وجود داردگرایی بهنیت هم از طبیعت

هلای اخلاقلی و    گویلد واقعیلت   که مایکلل اسلمیت ملی   

هنجاری همان امیلال عقلانلی و اخلاقلی فلرد اسلت کله       

هلا را   ها به تحقق بپیوندند و یا خود  آن آرزو دارد آن

هلای   حلال اگلر اختلافلاتی کله بلین گونله       3عملی کنلد  

گرایلی اسلت را کنلار بگلذاریم سلؤال       مختلف بهنیلت 

واقعلی هسلتند و    املور   که آیا این اصلی این خواهد بود

وسیله کدام قلوای حسلی و    اینکه اگر واقعی هستند ما به

هلا معرفلت داشلته باشلیم       بله آن توانیم نسلبت   بهنی می

هسلتند   یای آثلار  ازنظر ایشان این امور دارای مجموعله 

هلر   ملثلاً  هاسلت   آثار دال بلر وجلود واقعلی آن    که این

اخلاقلی دارد و بلرای   هلایی   آل فردی در بهن خود ایده

تعریلف ایلن    کنلد،  هلا تللا  ملی    آل رسیدن به این ایده

و  گیلرد  ها با کمک بهلن خلود فلرد شلکل ملی      آل ایده

کننلد معیارهلای اخلاقلی     همین امور بهنلی کملک ملی   

 مسلللله  گللذاری کنللد ارز  جللاد شللوند و فللرد بتوانللدای

روبلرو   گلرا بلا آن   گراهلای بهنیلت   بزرگی کله طبیعلت  

دهنلد ایلن اسلت کله اخللاق      به آن پاسلخ  هستند و باید 

عنلوان   که ما بله  و شامل همه افراد است ولی آنچهجامع 

گرا معرفی کردیم امور بهنلی  گرایی بهنیت بنیاد طبیعت

متعلق به افراد خاص اسلت، حلال چطلور ممکلن اسلت      

ص اسلت ملورد توجله    چیزی که متعلق به یک فلرد خلا  

                                                           
رفتارگراها معتقدند آرزوهای یلک فلرد بلروز و ظهلور واقعلی در       مثلاً 3

رفتار او دارند، حال این رفتارها محتوای شناختی، واقعلی و طبیعلی بلرای    

 ها هستند گزاره
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 1توانلد جامعیلت   میچگونه اخلاق  همه افراد قرار گیرد،

 مسللله پاسخ مایکل اسلمیت بله ایلن    خود را حفظ کند  

هللای اخلاقللی و  بنیللاد اخلللاق، گللرایشایللن اسللت کلله 

بلا   هلا هسلتند؛   آل و معقول انسان ایده های بهنی گرایش

کمللک ویژگللی عقلانللی بللودن، کلیللت و جللامع بللودن  

  اگرچه (Smith, 1992: 323-60) شود اخلاق حفظ می

رسد ولی منتقلدان   به نظر می یجالب اسخ، پپاسخ اسمیت

، بسیاری دارد  برخی معتقدند توسل بله معیلار عقلانیلت   

بتوانیم در فرااخلاق به آن توسل  معیاری نخواهد بود که

کنیم  معیار عقلانیت شاید بتواند در اخلاق هنجلاری بله   

 منظلور  در فلرااخلاق بله   توانلد نملی  ما کمک کنلد وللی  

توجیله پایبنلد    بلرای  یلا  لاقلی ارجح دانستن یک نظام اخ

بله ملا کمکلی     ها به یک نظام اخلاقی خاصبودن انسان

 کند   

گرایللی  نحللله طبیعللت تللرین فیلسللوفان فللوت از مهللم

ترین کتلاب او در ایلن زمینله     ماست و مه گرا یربهنیت 

ان ایللن نحللله   هللد  اندیشللمندخللوبی طبیعللی نللام دارد

 هللای طبیعللی اخلاقللی وبللودن ویژگللی همسللن اثبللات 

های تجربی دیگری اسلت کله در جهلان وجلود      ویژگی

هلای   گرایلی خلود را بلر اسلاس تفلاوت      واقع فوت  دارد

بنیللاد  ،وجللود دارد ربیلللت ضللیلت وف واقعللی کلله بللین

 هلای واقعلی،   دهلد کله ایلن تفلاوت     نهد و نشلان ملی   می

فوت و کسلانی  هستند   هاقل از محتوای بهنی انسانمست

هملان   طبیعلی اخلاقلی  همچون بلومفیلد معتقدند اشلیای  

هللای مختلللف موجللودات را  ند کلله گونللههسللت امللوری 

ها همان چیزهلایی هسلتند    در مورد انسان مثلاًسازند،  می

کنلللد، یکلللی از   کللله انسلللان بلللودن را تعریلللف ملللی  

های ایلن متفکلران چنلین اسلت کله چیسلتی        فر  پیش

انسان در جهان خلارج مسلتقل از نحلوه فکلر کلردن ملا       

                                                           
1 Universality 

ترین تعریفی که فوت و سایر  ساده هاست  راجع به انسان

دهنلد   گرا از نگاه خود ارائه می گرایان  یربهنیت طبیعت

این است که خوبی اخلاقی بایلد در مقایسله بلا سللامت     

دانلیم بلدنی کله دارای صلفت      جسمانی فهلم شلود  ملی   

سلللامت جسلللمانی اسلللت، ایللن توانلللایی را دارد کللله   

کلافی  آمیلز، باکفایلت و بلا کلارایی      صورت موفقیلت  به

طلور   عملکردهای طبیعی خود را به انجام برسلاند  هملان  

تواند اهدا  طبیعی که برای بدن سالم  که بدن سالم می

شلده را بلله انجلام برسلاند، خللوبی طبیعلی هللم      قلرار داده 

ویژگی برای انسان است که اگر انسان آن را دارا باشد، 

تواند قلوای بهنلی و بلدنی خلود را بلرای بله تحقلق         می

-Foot, 2001: 5) آن اهدا  عالی به کار گیردرساندن 

25 ) 

داراسلت کله املور     حسن را گرایی فوت این طبیعت

فللی معر عنلوان واقعیللات اخلاقللی  را بلله تجربلی و واقعللی 

گلرا کمتلر راجلع بله      گراهای  یربهنیت طبیعت  کند می

کنند  مفاهیم بدی، خوبی، صحت، یا درستی صحبت می

عنلوان   کنند، یلا بله   میو بیشتر مفهوم شجاعت را بررسی 

ربیلللت بیشللتر از مفللاهیمی ماننللد ظلللم و سللتم صللحبت 

تواننلد   ها می همه انسانها اموری هستند که  کنند  این می

شود اگر کسلی فللان کلار را     گفته می مثلاً درک کنند،

پنلداریم و لزوملی    انجام دهد ملا او را فلرد شلجاعی ملی    

ی بلله نللدارد مللا فللرد شللجاع را از فللرد ترسللو بللا دسترسلل

در حلال   فلردی محتویات بهن او تشخیص بدهیم  وقتی 

تلوان تشلخیص داد    در میدان جن  است، ملی  جنگیدن

  علدم نیلاز بله دسترسلی بله      یی اسلت یا ترسو فرد شجاع

طرفلللداران ایلللن دیلللدگاه را   ،محتلللوای بهلللن افلللراد 

شلود   سازد، از طر  دیگلر سلبب ملی    گرا می  یربهنیت

کننلد   فضایل و ربایلی که ایشان راجع به آن صحبت می

  های تجربی قرابت و نزدیکی داشته باشند به ویژگی
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یافتله جمعلی    تعملیم  ،خوب بودن ازنظر این متفکران

محمول یلا صلفتی    ،است  خوب بودن از مفاهیم اخلاقی 

هلای مختلفلی را    فتلار هلا و ر  هلا، ملنش   است که گرایش

 ملثلاً ای از املور اسلت،    دهد  خوبی مجموعه می پوشش

گوییم یک نفر خوب است به این معنلی اسلت    وقتی می

دوست است  مفلاهیم دو دسلته    که شجاع، مهربان و نوع

، 2بلا وسلعت کلم و مفلاهیم وسلیع      1هستند، مفاهیم ایق

باشللند خودشللان   مفللاهیمی کلله دارای وسللعت کمللی  

تنهایی معنادارند مثلل مفهلوم قرملز بلودن، املا بعضلی        به

هلا وسلیع اسلت مثلل      مفاهیم هستند که دایره معنلایی آن 

مفید بودن  در مواجهله بلا مفلاهیم وسلیع، فلرد یکلی از       

هایی که در مجموعه ملوردنظر ملا وجلود دارد را     صفت

  وقتی از (Williams, 1985: 140-143)کند انتخاب می

گوییم چیزی خوب است مقصود  گراها می ظر طبیعتمن

مللا ایللن اسللت کلله خللوب بللودن معللادل بللا یکللی از      

گلوییم شلرکت در جنل      اگر ملی  مثلاًهاست،  فضیلت

خوب است، خوب بلودن جنل  را معلادل بلا شلجاعانه      

گلوییم کملک کلردن بله      عمل کردن است یا اگلر ملی  

 متلراد  بلا مفهلوم   همسایه خلوب اسلت، خلوب بلودن     

گرایلللی    اگلللر طبیعلللت خواهلللد بلللود  تیدوسللل نلللوع

گرا را به همین حال رهلا کنلیم ممکلن اسلت       یربهنیت

راحتلی بتواننلد آن را زیلر سلؤال ببرنلد چلون        منتقدان به

هلا   ای از فضیلت توانند در مورد طبیعی بودن مجموعه می

ها صحبت کردیم شک کننلد  بله هملین     که راجع به آن

ی طبیعلی مثلل   هلا  دلیل فوت به این که فقلط از فضلیلت  

کنلد و سلعی   دوستی نام ببرد قناعت نملی  و نوع شجاعت

کند از مفهوم خوبی هم تعریفی ارائه دهلد  در اکثلر   می

کنلد وللی در    موارد خوبی را مفهومی وسیع تعریف ملی 

                                                           
1 Thin ethical concepts 

2 Thick ethical concepts 

کتللاب خللوبی طبیعللی بللرای اینکلله پاسللخی قللاطع بلله    

گرایلی خلویش دفلاع کنلد      منتقدانش بدهد و از طبیعت

ای تعریلف   گونله  ن یک مفهوم الیق بله  عنوا خوبی را به

کند که بتواند انسان را به اهدا  زیستی که بلرای او   می

شده برساند  فوت معتقد است هر انسانی باید بله   تعریف

یللک رشللد فیزیکللی و زیسللتی خاصللی برسللد و پللس از 

انسان هر جامعله انسلانی بایلد بله یلک رشلد فیزیکلی و        

هلا را   ه انسانهر چیزی ک ،زیستی برسد  طبق این تعریف

پلس اگلر    شود به این هد  برساند خوب محسوب می

گرایلی همچلون    از ما بپرسند کله خلوبی ازنظلر طبیعلت    

عنلوان   تلوانیم ابتلدا خلوبی را بله     فوت به چه معناست می

  ممکلن اسلت   یمها تعریلف کنل   انتخاب یکی از فضیلت

ها درواقع بخشی از مفهوم خلوبی   انتقاد شود این فضیلت

دهنلد    ند و تعریفی از خود خلوبی ارائله نملی   رسان را می

توانیم ادعلا کنلیم خلوبی از منظلر      طبق دیدگاه فوت می

گرا خصوصلاً فلوت بله معنلای      گرایان  یربهنیت طبیعت

امللری اسللت کلله انسللان را بلله اهللدا  زیسللتی خللود     

خلوب اسلت بله ایلن      xگوییم عمل  رساند  وقتی می می

بله بهتلرین   معنی است که این عمل برای رسلیدن انسلان   

کنلد  فلوت از    شکل فیزیکی و جسمانی خود کمک می

مفهوم خوبی هم تعریف وسیع و هم تعریف ایق ارائله  

 دهد  می

 

 گرایی اخلاقی مؤلفه معناشناختی واقع

نللد ازلحللان معناشللناختی  ک کسللی ادعللا مللی وقتللی 

های اخلاقی مستقل از  باور دارد که گزارهگراست،  واقع

یلات ما قابلیت صدق و کذب تما ها، عواطف و گرایش

 متفکلران،   (  در مقابلل ایلن  1311)محمدقربانیان، دارند 

 ،ند؛ یکی از مدافعان این نحلهقرار دار 3گرایان حال شرح

                                                           
3 Expressivists 
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هللای  معتقللد اسللت گللزاره  اسللت، وی 1مللارک تیمللونز

اخلاقی انشایی هستند و درواقلع شلرح حلال ملا را بیلان      

های اخلاقلی   ه گزارهکنند  تیمونز بر این باور است ک می

کننلد    نیستند و از جهان خلارج صلحبت نملی    2توصیفی

هسلتند، یعنلی    3گلذار  ها با این دیلدگاه ارز   این گزاره

 هلا بله آن   تواند با آنچه که انسلان  جهان خارج چقدر می

کله   فرد با توجه به اینعلاقه دارند مطابقت داشته باشد و 

تملایلات او  هلا و   جهان چقدر توانسته مطابق با گلرایش 

گرایلانی   کند  ناواقع گذاری می عمل کند، امور را ارز 

هللای اخلاقللی را رد   کلله وجلله توصللیفی بللودن گللزاره  

 گرایی نیز هستند کنند، منکر جنبه وجودشناختی واقع می

(Timmons, 1999ایشللان بللاور دارنللد ،) هللای  گللزاره

پللذیری ندارنللد،  اخلاقللی اصلللاً قابلیللت صللدق و کللذب

های  گزاره ،های اخلاقی طور که در سنت ما گزاره همان

  4توانند صدق و کذب بپذیرند  انشایی هستند و نمی

 گرایلانی همچلون تیملونز از هلر دو جنبله      حال شرح

گلرا هسلتند  املا آیلا      ناواقع وجودشناختی و معناشناختی

گلرا بلود وللی از سله      حان معناشناختی واقلع توان ازل می

هلای اخلاقلی را    گرا ماند، یعنی گلزاره  جنبه دیگر ناواقع

قابللل صللادق یللا کللابب بللودن بللدانیم ولللی ازلحللان     

بلاور   یعنلی  ،گرا باشیم وجودشناختی یا متافیزیکی ناواقع

ی در جهلان خلارج وجلود    نداشته باشیم که اعیان اخلاقل 

هلای اخلاقلی وجله     گلزاره  ایشان معتقدنلد  داشته باشند 

                                                           
1 Mark Timmons 

2 Descriptive 

3 Evaluative 

اصل در گزاره های اخلاقلی، انشلایی بلودن آنهاسلت  و اگلر هلم بله        » 4

صورت اخباری باشد، در نهایلت بله حکلم انشلایی منجلر ملی شلود  بله         

عبارت دیگر، با صِر  حکم اخباری، فعلل اخلاقلی شلکل نملی گیلرد       

 « اروری استنیز بعد از آن مزم و « نباید»و « باید»بلکه حکم انشایی 

نقلدی بلر مارکسیسلم، انتشلارات صلدرا، چلا  اول،        مرتضلی   مطهری،

  202  ص 1363تهران، 

دارند و بیشتر به دنبال فهلم نحلوه صلحیح عملل      5عملی

کللردن هسللتند و در جهللت توصللیف جهللان خللارج      

کننلده   های اخلاقی توصیف شوند  گزاره کاربرده نمی به

ها هستند  درواقلع یلک    گر اعمال انسان نیستند و هدایت

ای اسلت کله راهنملای     زارهگزاره اخلاقلی درسلت، گل   

زنلدگی باشلد و از    ها در شرایط مختللف نسانعملکرد ا

پلی   طریلق ها بهبلود پیلدا کنلد     طریق آن، زندگی انسان

هلایی اسلت    تجربله  های اخلاقی درسلت، بردن به گزاره

 دهند  که در جهان خارج رخ می

وجه امتیاز و برتری کسانی که ازلحان معناشلناختی  

گللرا هسللتند نسللبت بلله کسللانی کلله از ایللن لحللان   واقللع

هلا   گرا هستند و درواقع وجله امتیلاز پراگماتیسلت    ناواقع

صلورت   گرایان ایلن اسلت کله ملا بله      حال نسبت به شرح

های اخلاقی را درست و برخلی را   شهودی برخی گزاره

در ایللن دیللدگاه از طریللق تجربلله   6پنللداریم   لللط مللی

 های اخلاقی پی برد  ق و کذب گزارهتوان به صد می

گرایللی،  واقللع لی اللدمللارک تیمللونز، نماینللده اصلل

معتقلد اسلت    7گلرا مطابق با نظریلات معناشلناختی بافلت   

هلا در بافلت، زمینله و سلیاق گفتلار اسلت         معنی گلزاره 

طرفللداران ایللن نظریلله معتقدنللد یللک کلملله یللا جمللله   

گیلرد    جملله ملی   تنهایی معنا ندارد و معنای خود را از به

طرفداران نظریه حداقلی صدق هلم بلر ایلن باورنلد کله      

مفهوم صدق چیلزی واقعلی را بله محتلوای جمللات ملا       

کنلد و مفهلوم صلدق فقلط ابلزاری در زبلان        ااافه نمی

وسیله آن بتوانیم ثابت کنیم که جمللات ملا    است تا ما به

                                                           
5 Practical 

شلوند و   های انشایی محسوب می های اخلاقی، گزاره در سنت ما گزاره 6

« راسلت بگلو  » و« دروغ نگلو »بله دو گلزاره   « درو گویی بد است»گزاره 

اخلاقلی شلهودا صلادق یلا کلابب       هلای  شود و در واقع گلزاره  تبدیل می

 خواهند بود 

7 Contextualism 
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بلر  سلفید   »هلای   در گلزاره  ملثلاً مطابق با واقع هستند  

حقیقللت دارد کلله بللر  سللفید »و  «دق اسللتاسللت صللا

عبارات صلادق اسلت و حقیقلت دارد چیلزی بله       «است

بلا واقلع    کنلد و فقلط مطلابق    جمله االافه نملی   محتوای

او  ،کند  این دو دیدگاه تیمونز گزاره را اثبات می ،بودن

ای از  مجموعلله  رسلاند  گرایلی اخلاقلی ملی    را بله نلاواقع  

زبان طبیعلی وجلود    گرا و منطق قواعد معناشناسی بافت

دارد که ما را به نحوه صحیح صلحبت کلردن یلا هملان     

 :Timmons, 1999) کننلد  راهنمایی می 1اظهار درست

زبان دارای مجموعه قواعلدی اسلت کله بافلت و     (  116

 اگلر  ملثلاً کند   اعد را مشخص میاین قو ،سیاق گفتار ما

نشلان   زیک باشیم، همین بافلت فیزیلک  در یک بافت فی

ه کدام جملات درست و کدام جملات  للط  دهد ک می

هستند  وقتی در بافت اخلاق هستیم، همین بافت اخللاق  

هللای نادرسللت و   دهللد کلله صللحبت  بلله مللا نشللان مللی 

ز نبایلد ا  اند  با ایلن اوصلا    امهای نادرست کد صحبت

حقیقتلی  کله اصللاً    این حد فراتر بلرویم و فلر  کنلیم   

لاقللی هللای اخ و گللزارهاخلاقللی در جهللان وجللود دارد 

نحوه  توان کنند  می حقیقتی در جهان صحبت میدرباره 

های اخلاقی، نحوه کاربرد مفلاهیمی مثلل    کاربرد گزاره

گرایلی و   صدق و حقیقت را بلا هملین رویکلرد حلداقل    

گرا توایح دهیم و هیچ لزوملی نلدارد    معناشناسی بافت

کلله ازلحللان متللافیزیکی، اعیللان و اشللیای جهللان را بللا   

لاقی گستر  دهلیم و زیلاد کنلیم  ملا     افزودن اشیای اخ

توانیم بلدون االافه کلردن اشلیا اخلاقلی بله جهلان،         می

به همین دلیلل ایلن اندیشلمندان      اخلاق را توایح دهیم

گرایللی معناشللناختی در  هللای اللدواقع معتقدنللد نظریلله

اخلللاق، بللا اسللتفاده از دو رویکللرد زبللانی کلله در بللام   

                                                           
1 Correct assertibility 

د اخلللاق را توانللد کللاربر راحتللی مللی تواللیح دادیللم بلله

 ( Timmons, 1999: 116) توایح دهد

ممکن است سؤال شود اگر صفات اخلاقی همچون 

دوسلتی املوری واقعلی در     خوبی، بدی، شجاعت یا نوع

تواننلد   جهان خارج نیستند، این اندیشمندان چگونله ملی  

گرایی ثابت کنند که این امور  های واقع فر  بدون پیش

اینجلللا رویکلللردی  دارای ارز  هسلللتند  تیملللونز در  

دارد  تیمونز معتقد است این مفاهیم وجود  2 یرتوصیفی

کننلد    ای از جهلان نملی   دارند ولی توصیفی از هیچ شی

ای  خوریم که اگلر گلزاره   برمی مسللهدر اینجا باز به این 

« عملر ملرد بلدی اسلت    »اخلاقی همچون این گزاره که 

دهنلد، پلس شلامل چله      هیچ توصیفی از جهان ارائه نمی

طالبی است و به چه چیزی اشلاره دارد  تیملونز معتقلد    م

نه صادق اسلت نله کلابب و     «عمر مرد بدی است»است 

همچنللین بللد بللودن بلله چیللزی در جهللان خللارج اشللاره  

گللوییم عمللر مللرد بللدی اسللت بللا  کنللد   وقتللی مللی نمللی

تلوانیم   قلی صلدقی ملی  معناشناسی بلافتی و تئلوری حلدا   

هلای   ای از گلزاره  مجموعه ،یم که این گزارهچنین بگوی

کنلد  درواقلع در    دیگر را خلاصه و در خلود جملع ملی   

بافت و محتوای زبان ما عمر مرتکب اعمالی نظیر دزدی 

 و یا آزار دیگران شده است و همه این جملات در یک

شلود کله عملر ملرد بلدی       میجا جمع شده و نتیجه این 

شود  پس یلک گلزاره اخلاقلی نله صلدق و      شناخته می

کنلد و   از حقیقتی در جهلان گلزار  ملی    کذب دارد نه

گلرا در   ای از چند گلزاره اسلت  یلک واقلع     تنها خلاصه

گللذاری  پرسللد شللما بلا چلله معیارهللایی ارز   اینجلا مللی 

کردید که دزدی یا آزار دادن همسایه بد اسلت  تیملونز   

حل این  حل دارد، اولین راه دو راه مسللهدر پاسخ به این 

قی را بسته به نظلر فلرد   گذاری امور اخلا است که ارز 

                                                           
2 Non Descriptivism 
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گرایی اخلاقلی روی آورد    بداند و بدین ترتیب به نسبی

گلرا نیسلت، وی معتقلد اسلت هلر       اما تیمونز یک نسلبی 

دلخللواه خللود گللزاره اخلاقللی را   توانللد بلله فللردی نمللی

  در Timmons, 1999: 146)) گللذاری کنللد  ارز 

کنلد، در   اینجاست که به معناشناسی بافتی خود اتکا ملی 

آن سلیاق و بسلتری کله ملا در آن      ،گرا های بافت هنظری

کننلده بسلیاری مسلائل اسلت  تیملونز هلم        هستیم روشن

در  معتقد است بستری که ملا جمللات اخلاقلی خلود را    

، همین قواعلد اسلت کله    کنیم قواعدی دارد آن بیان می

ای  لط  ای درست و چه گزاره کند چه گزاره روشن می

بلله احساسللات و هللا  اسللت و درسللت و  لللط بللودن آن 

کله ایلن   محتوای بهنلی فلرد بسلتگی نلدارد  نتیجله ایلن      

ها اصلاً نسبی نیستند چلون درسلت و  للط بلودن      گزاره

ها به قواعد بافت متن بستگی دارد  هر جامعله زبلانی    آن

هلا و   قواعدی دارد که این قواعد نحلوه کلارکرد گلزاره   

کنللد، همللین  هللا را مشللخص مللی نحللوه معنللادهی گللزاره

بودن یک کننده درست یا  لط  ت که مشخصقواعد اس

گراهلا   واقلع  بایلد گفلت   گزاره اخلاقی است  در پاسلخ 

گرایللان معناشللناختی را قبللول ندارنللد و   نظللرات نللاواقع

معتقدند اعیان جهان درستی و نادرسلتی گلزاره اخلاقلی    

 نه قواعد حاکم بر بافت زبان  حتی ،کنند را مشخص می

هم بگلذریم بلازهم اعیلان    انسان  اگر از کاربر زبان یعنی

هلای اخلاقلی    اخلاقی در جهلان وجلود دارنلد و گلزاره    

 گیرند  دشان را از همین اعیان میصدق و کذب خو

 

 اخلاقیگرایی  مؤلفه هنجاری واقع

گرایی اخلاقی، هنجاری بلودن یلا    مؤلفه چهارم واقع

هللای اخلاقللی اسللت  طبللق ایللن  دسللتوری بللودن گللزاره

ملر توانلا و مقتلدری اسلت کله      دیدگاه، حکم اخلاقلی ا 

هلا هنجلار    ها دسلتور بدهلد و بلرای آن    تواند به انسان می

تعیین کند  این هنجلار تعیلین کلردن از آملال، آرزوهلا،      

ها و تمام خصوصیات فردی انسان مستقل اسلت   گرایش

 (  Finlay, 2007) دارد 1ای آمرانه و جنبه

هلا   این دستورات و هنجارهلا مسلتقل از بهلن انسلان    

هستند، یعنلی دسلتورات یلک نظلام اخلاقلی مسلتقل از       

هللای بهللن انسللانی هسللتند   امیللال و آرزوهللا و گللرایش

گرایلی اخلاقلی    پذیرفتن یا نپلذیرفتن ایلن جنبله از واقلع    

گرایلی اخلاقلی بله دو شلاخه تقسلیم       شود واقع سبب می

شود، اول گروهی که معتقد بله هنجلاری بلودن اخللاق     

و فیلیپلا   2چون پل بلومفیلدگرایانی هم هستند مثل طبیعت

فوت و گروه دوم یعنی هملان کسلانی کله بله هنجلاری      

 3گرایللانی طبیعللت بللودن اخلللاق بللاور ندارنللد مثللل  یللر

گرایی  واقع  5و تی ام اسکنلون 4همچون راس شفرمندو

کله ایلن ماهیلات در جهلان خلارج       هنجاری با فر  این

ا این پردازند که آی وجود واقعی دارند به بررسی این می

هلا را مللزم بله اخلاقلی زیسلتن       توانند انسلان  ماهیات می

امللا  مثبللت اسللت، مسللللهاسللخ ایشللان بلله ایللن  پ کننللد؛

  اند گرایان با این نگاه مخالف ناواقع

 

 گرایی اخلاقی، خوبی طبیعی فوت، واقع

نظریه اصلی خلود  گرایی خود را بر اساس فوت واقع

ریلزی  ناملد، پایله  ملی  6که آن را هنجارمند بودن طبیعلی 

گرایانله   های طبیعلت  این نگاه بر اساس دیدگاه نماید؛می

فوت برای تبیین  شود  گرا بنا می و و اخلاق فضیلتارسط

تواننلد بنیلادی بلرای     های طبیعلی ملی   که چرا ویژگی این

اخلللاق قللرار گیرنللد، از دیللدگاه خللاص خللود دربللاره   

                                                           
1 Authoritative 

2 Paul Bloomfield 

3 Non- naturalists 

4 Russ Shafer- landau 

5 T.M. Scanlon 

6 Natural Normativity 
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ان کنلد نشل   او سعی ملی  .کند عقلانیت عملی استفاده می

راستا بلا سلاختار    های طبیعی مطابق و هم دهد که ویژگی

عقلانیت عملی هستند و اگر انسان ها مطابق با عقلانیلت  

ادت خواهنلد رسلید  بله هملین     عملی رفتار کنند، به سلع 

توان اخلاق  های طبیعی می ک همین ویژگیبه کم دلیل

ها را به سعادت برساند   که انسان ای را بنیادگذاردطبیعی

خللود از بنللا کللردن ایللن اخلللاق و اصلللی هللد   فللوت

دانلد و بله دنبلال ایلن      فرااخلاق را رسیدن به سعادت می

ها با رعایت این نوع اخلاق بله سلازگاری    که انسان نگاه 

رسللند، نیسللت؛ اگرچلله   هرچلله بیشللتر بللا طبیعللت مللی  

واسللطه ایلن نظللام   هملاهنگی و سلازگاری بللا طبیعلت بله    

 شود    اخلاقی حاصل می

ام هنجللاری طبیعللی و مؤلفلله هنجللاری  از نظللفللوت 

های اخلاقلی دیگلر و    گرایی در مقابل هرگونه نظام واقع

 ،یا حتی افرادی که معتقدند وجود اخلاق ممکن نیسلت 

دهلد هنجارهلا و دسلتوراتی     کند  وی نشان ملی  دفاع می

 ،کنلد  گرایانله معرفلی ملی    که این نظام اخلاقلی طبیعلت  

سختی امکلان رد   هکاملاً معقول هستند و به همین علت ب

و نقدشان وجلود دارد و ایلن یکلی از بنیادهلای قلوی و      

 اساسی نظام فکری فوت است  

کردن معقلول بلودن    فوت به دنبال تعریف و آشکار

هلای اخلاقلی اسلت      های ارزشیابی گزاره اخلاق و نظام

را در  1فوت درصدد است کله مقولله منطقلی ارزشلیابی    

یعنلی   ،(Foot, 2001: 3) های اخلاقلی نشلان دهلد    نظام

هلای اخلاقلی بلر اسلاس چله       بتواند تبیین کند ارزشلیابی 

 شود    نظام مفهومی بنا می

پاسخ دادن به این سؤامت در دوران مدرن با کتلاب  

شود که البته باید متذکر شد  اصول اخلاقی مور آ از می

گرایانه است   یرمعرفتلی بلودن    های مور ناشناخت پاسخ

                                                           
1 Logical category of evaluation 

دنبللال  3و استونسللون 2آیللر هللای اخلاقللی توسللط گللزاره

، گیبارد و سیمون 5، جان مکی4نوعی در هِر شود و به می

شلود  فلوت بایلد     هم تبعات این نگاه دیده می 6برن بلک

تلا  کند با نظریه خاص خلود یعنلی هملان هنجارمنلد     

هلای   بودن طبیعی، این سنت پایدار در اخلاق که گلزاره 

رار دهلد و  موردنقلد قل   ،دانلد  اخلاقی را  یرمعرفتلی ملی  

 گرایانه خود را ارائه دهد   دیدگاه شناخت

هلای   اگرچه نظریله  کند آشکار سازدفوت تلا  می

های مختلفی دارند ولی همگلی    یرمعرفتی اخلاق، گونه

و آن ایلن اسلت کله     ،اند در یک خصیصه مهم مشترک

 7گلری اعملال   های اخلاقی دارای ویژگی هدایت گزاره

پذیرد و معتقد اسلت   می هستند  فوت هم این ویژگی را

های اخلاقی باید دارای این ویژگی باشند  این  همه نظام

چله نباشلند    ،گر جهان خلارج باشلند  ها چه توصیف نظام

ای  ها را هلدایت کننلد و انگیلزه    باید بتوانند اعمال انسان

هللا ایجللاد کننللد   بللرای انجللام اعمللال اخلاقللی در انسللان

 ویژگلللی درگلللرا معتقدنلللد ایلللن  فیلسلللوفان ناشلللناخت

شللود  هللای اخلاقللی وجللود دارد و سللبب مللی    گللزاره

هلا و تعهلدات یلک فلرد نسلبت بله        احساسات، گلرایش 

پلذیرد و   انجام عملی تغییر کند  فوت ایلن نگلاه را نملی   

چراکه معتقد است اگر همله املور اخلاقلی     ،کند نقد می

ها تحویل بدهیم آنگلاه قلدرت    را به حامت بهنی انسان

شللود و  هللای اخلاقللی سلللب مللی هنجللاری بللودن گللزاره

های اخلاقی مبهم  گزارههمچنین شرایط صدق و کذب 

گرایانلله، وجلله   طبللق دیللدگاه ناشللناخت خواهللد شللد   

تواننلد از حلامت    ها فقط ملی  دستوری و هنجاری گزاره

                                                           
2 Ayer, A.J 

3 Stevenson, C.L 

4 Hare, R.M 

5 Mackie, J.L 

6 Blackburn, Simon 

7 Action Guidingness 
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ایلن   ند، املا های بهنی افراد حاصل شلو  بهنی و گرایش

ها و حامت بهنی  نگاه دچار نقص است چراکه گرایش

محتمللی هسلتند و از انسلانی بله انسلان دیگلر و از        امور

شرایطی به شلرایط دیگلر متفلاوت اسلت، حتلی ممکلن       

د در دو زملان و شلرایط مختللف    است یک انسان واحل 

در برخلورد بلا    ملثلاً متفلاوتی داشلته باشلد،     هایدیدگاه

بلار ممکلن اسلت     علدالتی، یلک   دیدن یلک صلحنه بلی   

معتر  شود و بلار دیگلر ممکلن اسلت در برخلورد بلا       

 همان ظلم اعتراای نکند   

گرایللان وارد  نقللد دیگللری کلله فللوت بلله ناشللناخت 

کنلد، ایلن اسلت کله در صلورت  یرمعرفتلی بلودن         می

ایجاد  3 فاصله 2و واقعیت 1های اخلاقی، بین ارز گزاره

گرایلان از توجیله آن    ای کله ناشلناخت   شلود، فاصلله   می

توانند چگونگی منجر شدن امر واقع  عاجزند  ایشان نمی

 .هلللای اخلاقلللی خاصلللی را توجیللله کننلللد هبللله گلللزار

گراها معتقدنلد احکلام اخلاقلی از املور واقلع       ناشناخت

کنند، اما حتی اگر گزارشلگری نکننلد    گزارشگری نمی

بلللازهم روی احکلللام اخلاقلللی تللللثیر دارنلللد  ازنظلللر   

گرایان اگر در جهان خارج اتفاقی بیفتد، هملین   شناخت

شود  ی اخلاقی خاصی منجر می اتفاق است که به گزاره

افتاد احکام اخلاقی  و اگر آن اتفاق به شکل دیگری می

تواننلد   گراها نمی کردیم، اما ناشناخت دیگری صادر می

 کنند   این ربط را توجیه 

گراهلا بتواننلد ربطلی بلین      فر  کنیم که ناشلناخت 

امور واقع و اخلاقی پیدا کنند و توجیه کننلد چلرا املور    

شلود،   واقعی خاصی به امور اخلاقلی خاصلی منجلر ملی    

شلود چراکله بنیادهلای     ولی در اینجا ایلرادی حلس ملی   

ها و محتلوای بهنلی فلرد     اخلاق با این دیدگاه، گرایش

                                                           
1 Value 

2 Fact 

3 Gap 

دهلد  رخ هلان خلارج اتفاقلاتی    است  ممکن اسلت در ج 

ولی فرد احساسات و گرایش خاصی در مواجهله بلا آن   

امر اخلاقی در وجود  بروز نکند یا حتی ممکن اسلت  

دهنلد نتواننلد او را    ای کله در جهلان رخ ملی    امور واقعی

ملزم به انجام شکل خاصی از رفتار اخلاقی بکنند  فوت 

نلد جنبله   توان گراهای اخلاقی نملی  معتقد است ناشناخت

گری اخللاق را توجیله کننلد چلون از املر واقلع        هدایت

تواننلد پایله و بنیلاد محکلم      اند و نملی  جدا و منفک شده

(  فوت کله  Foot, 2001: 8برای نظرات خود پیدا کنند)

هلا هسلتند کله     واقعیلت  سلت معتقلد اسلت   گرا یک واقع

هلا بلر اسلاس نظلام      نهند، ایلن واقعیلت   اخلاق را بنیاد می

آورنلد و هملین    وجلود ملی   لی اخلاق را بله عقلانیت عم

هلا را بله انجلام اعملالی      عقلانیت عملی است کله انسلان  

  4( Foot, 2001: 9کند) خاص ملزم می

شود این است که  ای که فوت با آن مواجه می مسلله

ممکللن اسللت منتقللدان بپذیرنللد کلله اخلللاق بخشللی از   

تواننللد  بپرسللند چگونلله مللی عقلانیللت عملللی باشللد امللا 

هلای عقلانلی جلدا     های اخلاقی را از باقی گلزاره  گزاره

هللا را بلله اعمللال مختلفللی  کننللد  عقلانیللت عملللی انسللان

کنلد و بخشلی از ایلن اعملال کله عقلانیلت        هدایت ملی 

دهنلد   هلا سلوق ملی    ها را به سمت انجلام آن  عملی انسان

املوری خلارج از اخللاق     ،اعمال اخلاقی هسلتند و بقیله  

توان به  است، خارج از اخلاق به این معنی است که نمی

ها وجه اخلاقی داد  فوت در اینجا از نظریله اخلاقلی    آن

گراسلت صلحبت    خود که همان نظریله اخللاق فضلیلت   

گوید اعمالی که مطابق با عقلانیلت عمللی    کند و می می

بللا و فضللایل باشللند، اعمللالی اخلاقللی هسللتند و چنانچلله 

ها مطابقت نداشته باشد عملل اخلاقلی محسلوب     فضیلت

 (  Foot, 2001: 13- 4شد) نخواهد

                                                           
4 Acting morally is part of rationality. 
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گرایلی خلود را تحلت نظریله هنجارمنلد       فوت واقلع 

کنلد، منظلور از ایلن مفهلوم ایلن       بودن طبیعی مطرح می

است که مفاهیم واقعیِ طبیعلی سلبب ایجلاد هنجارهلا و     

نلد  شلوند  فلوت در بلاب هنجارم    دستورهای اخلاقی می

تواننلد بلر    راحتلی ملی   ها بله گوید، انسان بودن طبیعی می

ای از  هللا مجموعلله اسللاس زنللدگی واقعللی گونلله انسللان 

معیارهلای طبیعلی و واقعللی تعریلف کننللد کله طبللق آن     

معیارها بتوانند در مورد قدرت دیلد، شلنوایی ، حافظله،    

هلا قضلاوت کننلد    میزان تمرکلز و قلوای فکلری انسلان    

(Foot, 2001: 24در  ) فوت منتقدان خلود را بله    ،ادامه

 ،هللااگللر انسللان کنللدخوانللد و ادعللا مللی چللالش فرامللی

اسلاس هملین معیارهلای     معیارهای اخلاقلی خلود را بلر   

هلا بایللد   طبیعلی بنلا کننللد و معتقلد باشللند اخللاق انسللان    

ای کله از نحلوه    ای باشلد کله معیارهلای واقعلی     گونله  به

آیلد   ت ملی دسل  ها در جهان واقع به زندگی واقعی انسان

انلد  فلوت معتقلد    شود کاملا صحیح اندیشلیده  تلمین می

تللوان اخلاقیللات را از نحللوه زنللدگی کللردن  اسللت مللی

کرد  منظور فلوت از هنجارمنلد بلودن     ها استخراج انسان

طبیعی این است که باید دستورات اخلاقی را از طبیعلت  

دریافلللت کنلللیم و البتللله طبیعلللت انسلللانی و قلللوا و      

گیری هسلتند    اندازه  آزمایشگاه قابلهایش در  توانمندی

فوت برای روشن کردن مفهوم هنجارمنلد بلودن طبیعلی    

 کنللد  بللر اشللاره مللی 1ای از مایکللل تامپسللون بلله از مقاللله

اساس ایلن مقالله و بلر اسلاس سلایر آراء خلود پیشلنهاد        

هللای جللانوری را  دهللد نحللوه زنللدگی طبیعلی گونلله  ملی 

 دهللیم هللا قللرار  معیللاری بللرای قضللاوت در مللورد آن  

(Thompson, 1995: 247-296 ایلللن دیلللدگاه ،)، 

است  فوت مثالی در این  2گرایانه دیدگاهی کاملاً  ایت

                                                           
1 Thompson, Michael 

2 Teleological 

کند، فلر  کنیلد طاووسلی دارای دملی      باب مطرح می

های مناسلبی نلدارد، اگلر ببینلیم نداشلتن       است که رن 

هللای مناسللب در دم طللاووس باعللث شللده اسللت  رنلل 

هلای  لایی    توانلد هلد    زندگی او مختلل شلود و نملی   

این نقلص و    میباید بگوی ،طاووس بودن را برآورده کند

نقلص علادی نیسلت بلکله یلک خطلای       عیب فقط یک 

طبیعی و هنجاری است  ایلن طلاووس بله عللت داشلتن      

ا  دچلار   چرخله زنلدگی   ،هلای نامناسلب   دمی با رن 

شناسللانه خواهللد شلد، بلله همللین دلیللل  مشلکلات  ایللت 

هلای مناسلب معیلاری     توان گفت داشتن دم با رنل   می

توانیم بلر اسلاس آن، نحلوه زنلدگی      طبیعی است که می

اووس و رفتارهللای یللک طللاووس را  کللردن یللک طلل 

 قضاوت کنیم   

فللوت هنجارمنللد بللودن طبیعللی را چنللین خلاصلله     

کنلد؛ بلا نگلاه کلردن بله نحلوه زنلدگی جلانوران و          می

توان نتیجه گرفت کله یلک گیلاه یلا حیلوان       گیاهان می

هلای   کامل درنهایت بایلد بله چله شلکل باشلد  ویژگلی      

 انلد، هلای علملی کشلف شلده     ای که طی بررسلی طبیعی

تلثیرگللذار هسللتند  فللوت    3هملله در چرخلله زنللدگی  

توان قضلیه را بله نحلوی دیگلر هلم مطلرح        گوید می می

که فرد از یک گونه جانوری یا گیاهی چگونه  کرد، این

باید باشد توسلط نحلوه رشلد، نحلوه تولیلدمثل و نحلوه       

 شللود حفللظ و نگهللداری جللانور از خللود  تعیللین مللی 

(Foot, 2001: 33 )4   در مللورد همللین حقللایقی کلله

های جانوری یا گیاهی کشف کردیم به ما کملک   گونه

گونله   تلک افلراد آن   کند کله بتلوانیم در ملورد تلک     می

خلواهیم فلردی از یلک گونله      قضاوت کنیم  وقتلی ملی  

                                                           
3 Life cycle 

4 The way an individual should be is determined by 

what is needed for development, self-maintenance, 

and reproductionú  
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گیاهی یا جانوری را بررسی کنیم باید به طبیعت او نگاه 

کنللیم، ایللن مواللوع در مللورد نللوع انسللانی هللم صللدق 

بینلیم کله    با توجه به این نگاه میگوید  کند  فوت می می

هلا   حقایق اخلاقی هیچ ربطلی بله محتلوای بهنلی انسلان     

ندارد و وقتی بخواهیم معیارهای طبیعلی انسلان بلودن را    

هلای   ارائه دهیم اصلاً به نحوه فکر کلردن و بله گلرایش   

بهنی توجهی نداریم  اگر فوت بخواهد به نحو دیگلری  

بگویلد کله درواقلع     توانلد  می بیان کند، دیدگاه خود را

خوبی طبیعی همان فضیلت و نقص طبیعی همان ربیللت  

است  خلوبی طبیعلی یعنلی فلردی از یلک گونله دارای       

امصلول بلرای   هایی باشد که گونه او عللی همان ویژگی

باشد و نقص طبیعی هلم   کامل محسوب شدن باید داشته

 یعنی عدم داشتن این معیارها   

هللا بللا دیگللر  انانسلل اسللت منتقللدان بگوینللد ممکللن

اند و تفاوتشان در ایلن اسلت    های جانوری متفاوت گونه

رسلد فلوت عنصلر     انلد و بله نظلر ملی     هلا عاقلل   که انسان

ردیلف بلا    ها سلب کرده و او را هلم  عقلانیت را از انسان

حیوانات قرار داده است  فوت از این انتقاد آگاه است و 

د و انل  ها عاقلل  گوید درست است که انسان در پاسخ می

های مختلفی برای زندگی کردن دارند و بله سلبب    شیوه

هلای مختلفلی ایجلاد     همین عقلانیت، می توانند فرهن 

هایملان   کنند ولی این دلیل محکمی برای اینکه قضاوت

ها متفاوت از حیوانات بلدانیم، نیسلت     را در مورد انسان

هلای مختللف فرهنگلی و     هلا و گونله   علیر م همه سبک

ای از الروریات و   تلوانیم مجموعله   ملی هلم   زندگی باز

های مزم برای گونه انسانی پیدا کنیم کله بلودن    ویژگی

ها برای هر انسانی الروری و خلوب اسلت و نبلودن      آن

 ,Foot) شلود  ها برای هر انسلانی نقلص تعریلف ملی     آن

ای خصوصلیات   گویلد مجموعله   (  فلوت ملی  43 :2001

هلا   یم اینتوان ها هست که می فیزیکی و عقلانی در انسان

هللا  هللا مشللترک بللدانیم چراکلله انسللان را در هملله انسللان

هلا از   شلوند و بلدون ایلن    واسطه این امور تعریلف ملی   به

 ( Foot, 2001: 43) شوند انسانیت ساقط می

گرایلی از نگلاه فلوت مثلالی     تلوان در بلاب واقلع   می

مطرح کرد؛ فر  کنید ما فلردی بلا تملام خصوصلیات     

عمولی هستیم املا متلسلفانه   فیزیکی و بهنی یک انسان م

ایم که به همین دلیلل بعضلی   دچار سانحه یا بیماری شده

ممکللن  مللثلاًایللم  از ایللن خصوصللیات را از دسللت داده

است بینایی یا شنوایی یا توان راه رفتن خود را از دسلت  

هلا   داده باشیم  فوت معتقد است اگرچله همله ملا انسلان    

عی کنللیم تللوانیم روحیلله خللود را حفللظ کنللیم و سلل  مللی

علیر م اتفاق بدی که برای ما رخ داده به زندگی خلود  

ادامه دهیم، ولی این اتفاق سبب شده ملا دچلار نقلص و    

شلود نتلوانیم    عیبی طبیعی شویم و همین نقص سبب ملی 

دهنلد را انجلام    های معمولی انجلام ملی   که انسان اموری

دهیم و درواقع از اهدا   ایی انسان بودن دور خواهیم 

ای که باعلث شلده ملا     ن به این معناست که حادثهشد  ای

های طبیعی را از دسلت بلدهیم و از اهلدا      این ویژگی

شود  هلر چیلزی    انسانی دور شویم, حادثه بدی تلقی می

هلای فیزیکلی و بهنلی یعنلی هملان       که ما را از ویژگلی 

ی دور کنللد، امللر بللدی محسللوب   هللای طبیعلل  ویژگللی

ناکارآمد شلود و   شود جامعه ما   آنچه باعث میشود می

هلا خلدمت کنلد کله بله اهلدا   لایی         نتواند بله انسلان  

خودشان مثل رشد و تکامل و ادامه نسل برسند امر بدی 

شللود و آن چیزهللایی کلله مسللیر را بللرای  محسللوب مللی

سازند فضیلت محسوب  رسیدن به این اهدا  هموار می

  شوند  می
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 نتیجه گیری

گرایانله  قلع وا نظام اخلاقلی فلوت یلک نظلام کلاملاً     

است  او همزمان معتقد است فضلایل اخلاقلی وجلودی    

-ها دارند و هلم اینکله بله گلزاره    مستقل از بهنیت انسان

دهنلد  بلر ایلن    های اخلاقی معنا و صدق یلا کلذب ملی   

ها وجود توان نتیجه گرفت که حتی اگر انساناساس می

های اخلاقی بلا معنلا و دارای   نداشته باشند باز هم گزاره

ای کله فلوت بایلد بله آن     مسللله و کذب هسلتند    صدق

پاسخ دهد این است که نظام اخلاقی کله او از آن دفلاع   

کند چه زمانی به مجموعه واقعیات جهان ااافه شده می

های اخلاقلی کله فلوت    است  آیا با خلق جهان، واقعیت

اند کند، به جهان ااافه شدهاز واقعی بودن آنها دفاع می

ها برای واقعی بودن آنها الرورت  سانیا اینکه حضور ان

دارد  اگر فوت بپذیرد که نوعی همبستگی میان وجلود  

هلا  هلای اخلاقلی و وجلود واقعلی انسلان     واقعی ویژگلی 

هلا  وجود دارد آنگاه وجود اخلاق وابسته به وجود انسان

گرایی خوشایند خواهد بود؛ چیزی که چندان برای واقع

در ایلن نکتله نهفتله     نیست  زیبایی و ظرافت فلسفه فوت

هلا وابسلته   است که اگرچه نظام اخلاق به وجلود انسلان  

هلا و سللایق   است، اما این وابسلتگی مربلوب بله بهنیلت    

هلای طبیعلی اسلت کله     نیست، بلکه مربلوب بله ویژگلی   

 باشد ها میخارج از بهن و سلیقه انسان
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